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Astract 
Mohammad Ali Jamalzadeh Esfahani is one of the famous writers who 
has always criticized Iran's political situation in his works with humor. In 
this article, the authors try to use the comparative method of 
Jamalzadeh's two works with the titles "Farsi Shekar ast" and "Rajale 
Siasi" by using political satire and answer this main question: "How and 
in what concepts have categorized the conflict between tradition and 
modernity by Jamalzadeh in the two stories of the Farsi Shekar ast and 
Rajole Siasi?" The hypothesis of the article emphasizes that these two 
works of Jamalzadeh are mainly based on humor and critical discourse, 
with the aim of correcting the chaotic political, social, and cultural 
situation of his society. The findings showed that Jamalzadeh's story 
"Farsi Shekar ast" has four macro institutional concepts of tyranny and 
corruption; the politicization of Iranian society shows the deep class 
divide and the dialectic of imported culture and traditional identity. But 
in the story of "Rajole Siasi", Jamalzadeh examines the society of Iran in 
certain times and conditions and refers to the fate of the people falling 
into the hands of those who have no expertise at all. In this regard, 
politics as wealth and prosperity, lack of meritocracy, political 
vulgarization, lack of understanding of political issues and lack of 
expertise, instability of the masses in the form of "political atmosphere, 
political encouragement and false heroization and political lobbying are 
the most important things that Jamalzadeh mentioned. 
Keywords: Jamalzadeh, Dialectic, Tradition, Modernity, Political 
literature. 
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علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي نامة  فصل  

١٤٠٣بهار  ،، شمارة بيست و هفتمهشتم ةدور  

ديالكتيك سنّت و مدرنيته در ادبيات سياسي ايران؛ بررسي تطبيقي دو داستان  

و «رجل سياسي»  «فارسي شكر است»  
 سميه علياكبرزاده ١٣، ماندانا عليمي *١٤، علي فلاح١٥

١٤٠٢/ ٢٦/١٢پذيرش:  ؛ تاريخ ٧/١٤٠٢/ ١٩تاريخ دريافت:    

)٨٢- ٥٢(صص   

  چكيده

يكي از مفاهيم مهم ادبيات سياسي ايران جدال و ديالكتيك سنتّ و مدرنيته است. درواقع  

ماندگي جامعة سياسي حاصل جدال  توان اذعان داشت دو عامل اصلي استبداد و عقبمي

ويژه از    فارسي، به  نويسندگان ادبيات سنّت و مدرنيته بوده است. در اين رابطه، بسياري از  

بهره با  خود  نثر  و  نظم  آثار  در  بعد،  به  مشروطه  شيوهعصر  از  طنز،  گيري  همچون  هايي 

كرده ترسيم  را  ايران  اسفناك  سياسي  آثار  اوضاع  در  كه  مشهوري  نويسندگان  از  يكي  اند. 

ي  يده است، محمدّعل خود همواره با بياني مبتني بر طنز، اوضاع سياسي ايران را به نقد كش

اصفها آشفتگي جمالزادة  بارها  خود،   ادبي  آثار  در  وي  است.  بوده    فرهنگي   - سياسي  ني 

است.  مردم   مختلف   طبقات   و   حاكمين  از   اعمّ  ايران   جامعة ترسيم كرده    مقاله،   اين  در  را 

  رجل «  عناوين  با  جمالزاده  اثر  دو  تطبيقي  روش  از  استفاده  با  تا  تلاشند  در  نويسندگان

  سوال  اين  به  و  نمايند  بررسي  گيري از طنز سياسيبهره  را با  »است  شكر  فارسي«  و  »سياسي

جمالزاده جدال سنّت و مدرنيته را در دو داستان رجل سياسي و فارسي  : «دهند پاسخ اصلي 

  تأكيدي  مقاله  فرضية   »ه است؟كردشكر است چگونه و در قالب چه مفاهيمي دسته بندي  
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 با  و  انتقادي  گفتمان  و  طنز  محوريت  با  عمدتاً  جمالزاده  اثر  دو  اين  كه  موضوع  اين  بر  است

  پذيرفته  صورت  خود  جامعة  فرهنگي  و  اجتماعي  و  سياسي  آشفتة  اوضاع  اصلاح  هدف

 كلان  مفهوم  چهار  »است  شكر  فارسي«  داستان  در  جمالزاده  ،داد  نشان  مقاله  هاييافته.  است

  ديالكتيك   و  تيقا طب   عميق   شكاف  ايران،  جامعة  زدگيسياست  فساد؛  و  استبداد  نهادينگي 

  به  جمالزاده  سياسي،  رجل  داستان  در  اما.  دهدمي  نشان  را  سنّتي  هويت  و  وارداتي  فرهنگ

  به  مردم  سرنوشت  افتادن  به  و  پردازدمي  خاصي  شرايط  و  زمان  در  ايران  جامعة  بررسي

  و  ثروت  مثابة  به  سياست   راستا،  اين  در.  ندارند  تخصصي   اصلاً  كه   دارداشاره    كساني   دست

  تخصص،  فقدان  و  سياسي  مسائل   فهم  عدم  سياسي،  لمپنيسم  مريتوكراسي،  فقدان  ،رفاه

  و   نادرست  سازي قهرمان  و  سياسي   تشجيع   سياسي،   زدگي  جو «قالب    در  ها توده  ناپايداري 

  .  است كرده اشاره  بدان جمالزاده كه است مواردي  ترينمهم سياسي  گريلابي

  ي. رنيته، فارسي شكر است، رجل سياس: جمالزاده، ديالكتيك، سنتّ، مدهاكليدواژه

 مقدمه -١

 به  ايران  در  )شمسي(  چهاردهم  قرن  اوايل  در  ، تقريباًمشروطيت  جنبش  و  مشروطه  دورة 

  اين جنبش   شد. منشأ  فرهنگي  ، اجتماعي وسياسي  تحولات  و  تغيير  به  منجر  و  آمد  وجود

مدلول دلايل مختلفي    توانمي  را  )است  ري سالا مردم  و  اساسي  قانون  بر  مبتني  كه  حكومتي(

  جامعه  روشنفكر  طبقة  ). مواردي همچون آگاهي٣:  ١٣٩٧آبادي و نوروز،   دانست (موسي

شاعران  از:  اعمّ پيشرفتمتفكّران  و  نويسندگان،  غربيگرصورت  هاي،  جوامع  در  ، فته 

اين است    .از تبيين آن غافل شد  اقتصادي. مسئلة مهمي كه نبايد  تنگناي  و  حكّام  عدالتيبي

 شد، نيز متأثّر  آن نهاد، از  فارسي تأثير  نظم  و نثر  ادبيات  گونه كه برهمان مشروطه كه جنبش

كه به شد  اساسي  قانون  تدوين  و  مجلس  استقرار  به  منجر  تأثيرات  اين  نحوي   ...   و   و 

، استبدادستيزي. در  ، قانونطنزادي، و: آچون  مضاميني  شد؛گ  وارد  ادبيات  به  نيز  نو  مضامين

  دوره   اين  در  را  ارزشمندي  ، آثارجمالزاده  محمدّعلي  همچون  بزرگي  اين راستا، نويسندگان

جمالزادهنگاشته   شيوة به  كوتاه  داستان  نوشتن  به  كه  است  ايرانينويسندة    نخستين  اند. 

  توان سرآغاز مي  نبود» را  يكي  و  بود  «يكي  داستان  او  مجموعة  پرداخت. نخستين  اروپايي

  در   شده  مطرح  قلمداد كرد. نكتة حائز اهمّيت آنكه اساساً مضامين  ايران  گرايواقع  ادبيات

است كه اين موضوع در ادامه    مدرنيته  و  سنّت  الكتيكجمالزاده با محوريت دي  هايداستان
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هاي مردم، فقر يا ضعف آموزش  توده  به مواردي همچون ترسيم چهرة حاكمان مستبد، فقر

و ه فرهنگ  زوال  و  طبقاتي  آگاهي، شكاف  منتهي ميو  ايراني  اصيل  به همين  ويت  شود. 

  با  مصاف  در  پاكدل   انساني  تأثّرآور  ناكامي  جمالزاده  هاينوشته  همة  علّت است كه درونمايه

  .است و سنّت تعصب

  بيان مسئله -١-١

جمالزده داستاني  مي  فلسفة  شكلرا  دگرگونتيپگيري  توان  و  كاريكاتوري  ناپذير  هاي 

هاي گوناگون در جامعة  دانست. همچنين ارائة تصويري هجوآميزي از زندگي و تفكّر گروه

:  ١٤٠٠هاي مهم فلسفي آثار جمالزاده است (ميرعابديني،  شاخصسنّتي به خوانندة از ديگر  

  و  روزمره  زندگي  مسائل  به  پرداختن  كه وي با). مسئلة مهم آثار جمالزاده آنجايي است  ٦١

  محيط   به  انتقادي  رويكردي  با  ،جامعه  هايتيپ  از  الگوبرداري  و با  مردم  مشكلات  به  توجه

 ابعاد  را در  و استبداد  كردرا تشديد مي  اجتماعي  و  فرهنگي  نادرست  آداب  آنان كه  زندگي

).  ٢٨:  ١٤٠١نيا،  نگريست (صدريمي  داديتعميق م  اجتماعي  و  سياسي  ،فرهنگي  گوناگون

  با  داستان  قالب  در   و  ديده  را   اجتماعي  هاي آسيب  و  معايب  خاصي  تيزبيني  با   جمالزاده

  گيردمي  انتقاد  باد  به  را  جامعه  افراد  آگاهي  هدف  با  ،جامعه  اقعيو  هايتيپ  از  الگوبرداري

با    خود  هاي داستان  در  اصلاح  هدف  با  و  داشته  اجتماعي  و  سياسي  ماهيتي  انتقادات  اين  كه

كند  مي  انتقاد  و  زدگوش  را  رفتارها   اين  نادرستي  ،عوامانه  فرهنگ  و  طنز  چاشني  آميختن

   .)٥٥: ١٤٠١(طالبي، 

عناصري همچون: فساد، توجه به هويت و    كه  يابيمدرمي  جمالزاده  داستاني  آثار  بررسي  با   

توده  گ،فرهن  بيشتر  جهل  و  حاكمان  ازاستبداد  مردمي   مهم  و  بسامد  پر  عناصر  هاي 

هاي انتقادآميز  نگاهارائة    رود. در اين مقاله نيز هدف نويسندگانشمار مي  به  وي  هايداستان

بر دو داستان «رجل سياسي» و «فارسي شكر است»    رفتارها  نوع  اين  به  جمالزاده با تأكيد 

  ن پژوهش عبارت است از: لي ايال اصؤلذا س  .است

  است»  شكر  «فارسي  و  سياسي»  «رجل  داستان  دو  در  را  مدرنيته  و  سنّت  جدال   «جمالزاده

  است؟» هكرد  بنديدسته مفاهيمي  چه قالب  در و چگونه
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  اهمّيت و ضرورت پژوهش  ٢.١

بررسي   نخست،  نمود.  توجه  اصلي  موضوع  دو  به  بايد  كنوني  پژوهش  اهمّيت  تبيين  در 

سنّ جامعة جدال  در  موجود  اجتماعي  طبقات  بر  آن  پيامدهاي  و  تأثيرات  و  مدرنيته  و  ت 

ود به بررسي و شناخت  هاي اصلي حاكم بر آنان. جمالزاده همواره در آثار خشايران و چال

  ها و طبقات مختلف جامعه اقدام كرده است. فرهنگ و سياست حاكم بر تيپ

آشفته بررسي  دبنابراين  ايران  جامعة  بدوبازار  جمالزاده  آثار  و  ر  سنّت  جدال  بررسي  ن 

را   پژوهش  اين  ديگر  اهمّيت  نيست.  مقدور  علناً  طبقات  و  افراد  بر  آن  اثرات  و  مدرنيته 

رمي به  چالشيشهتوان  و  مشكلات  اشاره  يابي  مردم  و  جامعه  در  موجود  در كردهاي   .

داستان از  بررسي  بسياري  دارد  اصلي  محوريت  كه  موضوعي  جمالزاده  هاي  چالشهاي 

يز به صورتي عميق از  ها نها و دلايل اصلي وقوع اين چالشموجود است اما بررسي ريشه

  شود. اهمّيت والايي برخوردار مي

آثار جمالزاده دو اصل طنز و  ضرورت بررس نيز از اين حيث است كه در  ي اين پژوهش 

..) همواره وجود دارد.  حل (آزادي، موفّقيت جامعه، استبداد ستيزي و.تلاش براي ارائة راه

آن   طبقات  و  اوضاع جامعه  بررسي  به  انتقادي  رهيافتي  با  ابتدا  ديگر، جمالزاده  عبارتي  به 

كند.  هنجاري، به ارائة چاره و درمان آن معضلات مبادرت مي  افتيپردازد و سپس با رهيمي

به جمالزاده  آثار  بررسي  ديگر  «فارسي    ضرورت  و  سياسي»  «رجل  داستان  دو  شكر  ويژه 

گير جايي است كه وي سعي دارد در هر داستان، به يك معضل اساسي و گريبانآن  ،است»

به بپردازد.  ايران  به موضوعيت  عبارتي ديگر، در    جامعة  داستان نخست، مساعي جمالزاده 

براي ارج  آگاهي و تخصص اختصاص دارد ولي در داستان ديگر، تلاش او  فساد و عدم 

  است كه دچار تهاجم شده است. نهادن به فرهنگ و هويتي 

  روش تحقيق  ٣.١

كتابخانه منابع  و  تطبيقي  روش  از  استفاده  با  مقاله  داستان  اين  دو  بررسي  به    رجل «اي 

دادهمي  »است   شكر  فارسي«  و  »ياسيس تحليل  و  تجزيه  شيوة  همچنين،  نوع  پردازد.  از  ها 

  كيفي و توصيفي است. 
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  پيشينة تحقيق   ٤.١

ي با محوريت ديالكتيك سنّت و مدرنيته  ر وسيع جمالزاده، پژوهشنويسندگان با بررسي آثا

نوشته ايندر  با  نيافتند.  او  مهمهاي  از  برخي  پژوهشحال  بهصورتهاي  ترين  كه   گرفته 

بوده باشد در ذيل به اجمال   نحوي مرتبط با آثار جمالزاده يا طنز سياسي در ادبيات ايران 

  بررسي خواهند شد: 

  مكتب  بررسي  و  اي با عنوان: « نقد) در مقاله١٤٠٠ه (هر و ناهيد اكبرزاداالله كريمي مط جان-

» به  )»مردگيله«  و  »است   شكر  فارسي«   هايداستان  براساس(  ايران  در  انتقادي  رئاليسم  ادبي

هاي رئاليسم (ساختار و  گيري دست يافتند كه هر دو نويسنده موفّق شدند مولفهاين نتيجه

  در دو داستان «فارسي شكر است» و «گيله مرد» ارائه دهند. محتوا) را به شكلي هنري 

  در   طنز   ) در پژوهشي با عنوان: «جايگاه١٣٩٩(زاده و محمدّرضا دهشيري  فاطمه نجف  -

» به  ١٣٨٤  تا  ١٣٧٦  از  آقاگل  ماهنامة   جلد  روي   طرح  محتواي  تحليل  ايران؛  سياسي   توسعة 

نتيجه باين  سياسي  طنز  كه  يافتند  دست    با  مشترك  محورهاي  بودن  دارا   به  توجه  اگيري 

  دهندهجهت  و  دهندهبازتاب  رويكرد   دو  بودن  دارا  در نتيجه  و  سياسي  توسعة  هايشاخص

  ايران   برداشتن  گام  در  بسزايي  سهم  دولت  سمت  به  جامعه  سمت   از  نقايص  و  هاكاستي  از

با.  داشت  مطلوب  وضعيت   به  موجود  وضعيت  از   مشترك   محورهاي  بررسي  به  توجه  لذا 

  چنانكه است،    مشهود  كاملاً  سياسي  بر توسعة  آن  تأثير  آقا،گل  ماهنامة  و  اصلاحات  دوران

تمام  را  آقاگل  ماهنامة  سياسي   طنز  توانمي   اصلاحات  دوران  هايمشغوليدل   نماي آيينة 

  .دانست تاريك و تار قسمت هيچبي

-  ) رمضاني  ابوالفضل  و  پاشايي  عنوان١٣٩٦محمدّ  با  پژوهشي  در  «واكاوي)    هاي مؤلفّه  : 

اين  آل   و  زادهجمال   داستاني  آثار  در  رئاليسم به  يافتند كه هرنتيجهاحمد»   دو  گيري دست 

  خاص   فردي  از   برگرفته   كه  دهند مي  نسبت   هايي ويژگي  داستاني  هاي شخصيت  به  نويسنده

  ويرصت   دادندست  به  براي  احمدآل   و  زادهجمال .  باشد  نويسنده  خود  مختصات  از  تركيبي   يا

  ساده  زباني  با  را  داستان  و  اندبرده  بهره  كارآمد  ابزاري  عنوان  به  نثر  از  واقعيت  از  رونوشتي  و

  از  داستان  روايت   براي   و  كرده  روايت   ادبي  صناعت  و  پيچيدگي  از  عاري  و  شفاف  و



 ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ،٨دورة  دبيات تطبيقي،جستارنامة ا|٦٠

  نويسنده  دو  هر  نثر  در  زبان.  اندبرده  بهره  عاميانه  هاي المثلضرب  و  تعابير  اصطلاحات،

  . است داده زبان در شفافيت  به را خود جاي زباني فصاحت و دارد ارجاعي كاركردي

عباسي- االله  حبيب  و  معرفت  عنوان:    )١٣٩٣(  شهره  با  پژوهشي    -تحليلي  مقايسة«در 

اين    محمود  »الاولي  الوثبه «و  جمالزاده  »نبود  يكي  بود  يكي«  هايعنوان  تطبيقي به  تيمور» 

از نتيجه كه  يافتند   برخوردار  بيشتري  پويايي  و  تنوّع   از  محتوا،  و  لشك  منظر  گيري دست 

  - ادبي  هاي جنبه  پرورش  موجب  ،»نبود  يكي  و  بود  يكي«  ينعناو  انگيزيخيال .  است

  عناوين   در  ،»الاولي  الوثبه«در  تيمور  گراييواقع  نمود  كه  آن  حال  هاست،عنوان  اين  داستاني

  محتواي   بر  تيمور  تمركز  و  زبان  بر  جمالزاده  تأكيد.  است  مشهود  روشني  به  مجموعه  اين

  . است آشكار مجموعه دو  اين عناوين  از داستان، انتقادي

  چارچوب مفهومي؛ طنز سياسي   ٥.١

  ظاهر   در  كه   را  اجتماعي  مختلف  هايعرصه  در  تناسبات   عدم  كه  است   اساساً طنز، هنري

  ،طنزپردازي  هنر.  شودمي  خنده  ماية  خود  اين  و  دهدمي  نشان  رسند،مي  نظر  به  متناسب

است(ماريال،    »متناسبات«  اين  در  تناسب  عدم  شناختيزيبايي  و  هنرمندانه  بيان  و  كشف

تعريف، طنز  .)١٩:  ١٤٠١ اين  يكيرا مي  با    انتقادي   تفكّر  هنري  و  ادبي  هاي گونه  از   توان 

گفتة به  اينكه  كما  كرد    طنز، .  است  نقد  تكامل  مرحلة  آخرين  «طنز،:  چرنيشفسكي  قلمداد 

 و  لحظه   در  جامعه   و  انسان  بيروني   و  دروني  تضادهاي   و  هاضاق تن  جمع  هنري   تصوير 

بهخوبي به    طنزپرداز.  )٦:  ١٤٠١است» (اكر،    آفرين  خندنيش  لحني  و  بيان  با  واحد،  تاريخي

  امري  صوري  منطق  در  واحد  در آنِ  تضادها  و  هاتناقض  جمع  اين موضوع واقف است كه

  جمع   آن،  واحد  آن  هر  كه  قلمرويي  است،  اجتماعي  گيزند  طنزپرداز   قلمرو  اما  است،  محال 

 بهويژه.  )٤١:  ١٣٩٩است (موسي زاده و همكاران،    بيروني  و   دروني  تضادهاي  و  هاتناقض

  تر گيرچشم  تضادها  و  هاتناقض  كه  ديگر،  ايمرحله  به  تاريخي  مرحلة  يك  از  گذار  دورة   در

  شود، مي  فراهم  پيش  از  شبي  طنز،   خلق  براي  زمانه  و  زمينه  شود؛آشكارتر مي  هاتناسبيبي   و

  گذشته،   در  جامانده  كهنة   چيز   هر  شود،مي  نو  و  دگرگون  زمانه  كه   هنگامي  زيرا

  ).٥٣: ١٤٠٢شود(كريچلي، مي آفرين  خندنيش و آفرينمصيبت

طنز كه  داشت  اذعان  بايستي  طنز  ماهيت  برانگيز  دربارة  ماهيتي  است  تفكّر   و  پيچيده  و 

 انگاردمي  ايوسيله  تنها  را  خنده  اما  است،  استوار   دهنخ  بر  طبيعتش  گرچه.  دارد  چندلايه
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  اما   خنداند،مي  ظاهر  در  گرچه  ها.رذالت  عمق  به  انسان  كردن  آگاه  و  برتر  هدفي  به  نيل  براي

 را   خنده  وجود،  عمق  در  كه  دارد  وجود  وحشتناك  و  تلخ  واقعيتي  خنده  اين  پس  در

  يعني   طنز: «اندگفته  طنز   دربارة  خاطر  نهمي  به.  داردوا مي  تفكّر   به  را  انسان  و  خشكاندمي

  توان مي  را  طنز  نتيجه  در  ).٥:  ١٤٠١(جوادي،  .»آه  آه  كردنخنده  يعني  طنز  قاه،  قاه  كردنگريه

  آن  بهبود  منظور  به  جايي  برش  جراحي  تيغ  كار  زيرا  نمود  فرض  جراحي  تيغ  يك  مانند

تعبير، طنز  .است اين   با   و  افزايدمي  ترديدهايش  بر  آشوبد،برمي  را  انسان  خود  ذات  در  با 

  يقين   از  را  هاانسان  متناقض،  يا  چندگانه  دوگانه،  اي پديده  همچون  جهان  ساختن  آشكار

  با   بدن   از  سر  كردن  جدا   به  را  طنز  ظرافت   »طنز  هنر «   مقاله  در  درايدن   كند. جانمي  محروم

  ردگي   قرار  خود  جاي  در  دوباره  كهطوري  كند،مي  تشبيه  شمشير  سريع  و  تند  حركت

  ).٢٠: ١٤٠١(ماريال، 

گونه بردربارة  كرد  خاطرنشان  بايد  طنز  مي  اثر،  مايةدرون  اساس  شناسي  را  بهطنز   توان 

  موقعيتي   و  ديني  فلسفي،  منشي،  و  اخلاقي  تاريخي،  اجتماعي،  سياسي،  طنز:  هايگونه

طنز  .كرد  تقسيم   به  متن  در  جاري  نگاه  نوع  و  ديد  زاوية  اساس  بر  توانمي  را  همچنين 

  بر  توانمي  را  از طرفي، طنز  . كرد  تقسيم  شيرين  يا  سفيد  طنز  و  تلخ  يا  سياه  طنز:  هايگونه

  تقسيم  محور  كلام  -تصوير  و  محور  تصوير  محور،  كلام:  هايگونه  به  بياني  هاي محور  پاية

  اين  از   يك   هر   شود كه مي  تقسيم  نوشتاري   و  گفتاري  دو گونة  به   خود  محور  كلام  طنز  .كرد

  هاي فرم  از   منثور،  طنز  . شوندمي  تقسيم  منظوم  و  منثور   بياني  شيوة  دو  به  نيز  گونه  دو

  و  منثور  هايافسانه  و  تمثيل،  حكايت،  مانند  ادبي  هايفرم.  است   گرفته  بهره  ادبي  گوناگون

  نامه، فيلم  نامه،نمايش  رمان،  كوتاه،  داستان  است،  شده  روايت  حيوانات  زبان  از  كه   منظومي

سفرخاطرهنوي  كاريكلماتور، و    گوناگون   انواع  از  نيز  منظوم  طنز  خيالي.  هاينامهسي 

طنز  .است  گرفته  بهره  نو  و  كلاسيك   شعر  بياني  هايقالب   آثار  تمامي  محور  تصوير   در 

  در   شده  خلق   گرافيك   و  كاريكاتور  نقاشي،  بهويژه  تجسمي  هنرهاي  قلمرو  در  كه   طنزي 

و    محور  تصوير  طنز  زمرة  در  شده  خلق  آثار  گيرندةرب  در   محور  كلام  -تصوير  طنزاست 

  ). ٦٨- ٦٦:  ١٤٠٢تلويزيون است (خرمشاهي،   و سينما عرصة



 ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ،٨دورة  دبيات تطبيقي،جستارنامة ا|٦٢

نوعي  سياسي  طنز طبقات    كه  است  طنز  نيز  بيداري  و  آگاهي  آن،  اصلي  هدف  و  ماهيت 

مجموعه    است؛  سياسي  هايداستان  طريق  از  مردم  مختلف سياسي،  طنز  در 

درماهاي  ماندگيعقب هويت،  و  اصالت  فراموشي  كجسياسي،  اقتصادي،  و فهميندگي  ها 

ناهنجارينافهمي نيز  و  سياسي  ميهاي  ترسيم  بهخوبي  هويتي  و  فرهنگي  نكتة  هاي  شود. 

و   طبقات  باشد،  نويسنده  نظر  مورد  حاكم  طبقة  آنكه  از  بيش  سياسي،  طنز  در  آنكه  مهم 

قرار ميتوده مردمي مورد خطاب  البهاي  نيست كه طبقة حاكگيرند.  معنا  بدان  اين  از  ته  م 

سي طنز  نويسندگان  كناية  و  عمدنيش  اما  باشند،  مصون  بيداري    ةاسي  و  آگاهي  هدف، 

آنان   اجتماعي  و  اقتصادي  فرهنگي،  سياسي،  هويت  كه  است  مواردي  در  مردمي  طبقات 

طنز طرفي،  از  است.  باشد،  شده  واقع  تهديد    يا  سياسي  اعتراض  از  معمولاً  سياسي  مورد 

پايه  لزوماً  رايز  شود،مي  متمايز  سياسي  مخالفت و  وسيع  تغييرات  روند    ايخواهان  در 

  ). ٥٢- ٥١:  ١٤٠٢حكومتي و سياسي نيست(پلارد، 

طنز  در   يا  اشتباهات  كه  شودمي  گفته  ادبي  منثور  يا  منظوم  آثار  از  خاصي   نوع  به  ادبيات، 

  به   را  فلسفي  تفكّرات  حتي  يا  سياسي  و  اجتماعي  فسادهاي  بشري،  رفتار  نامطلوب  هايجنبه

  اثري: «استآمده  طنز  تعريف  ). در١١:  ١٣٩٥كشد(شفيعي،  مي  چالش  به  دارخنده  ايشيوه

  اجتماعي  تعليمات  و  هاضعف  نقيضه،  و  خشم  سازي،وارونه  بذله،  از  استفاده  با  كه  ادبي

  معني  گونهاين  را  طنز  ).جانسون نيز٣٣:  ١٤٠١(جوادي،    .»كشدمي  نقد  به  را  بشري  جوامع

  ).٢٣: ١٣٩٦(سليماني، »باشد شده  سانسور حماقت و شرارت آن در كه  شعري: « كندمي

  اشكال  به  مختلف   هايدوره   نويسندگان  آثار  ميان  در  طنز  فارسي،  كلاسيك   ادبيات  در

  فارسي   ادبيات  در  طنز  هنر  پدر  زاكاني  عبيد  افراد،  اين  صدر  در.  داشت  وجود  گوناگون

  روزنامة  در  كه  مقالاتي.  شد  ازآغ  دهخدا  اكبر علي  مقالات  با  معاصر  طنز  و  نثر  اما.  است

  پرند   و  چرند  عنوان  با  صوراسرافيل  جهانگيرخان  مديريت  با  اسرافيل  صور  جهانگيرخان

  در  زادهقلي  محمّد  جليل  ميرزا  نثرنويسيِ  شيوة  از   گيريالهام  با   پرند  و  چرند.  شد  منتشر

  سيد   و  ميرزا  ايرج  نثر،  در  دهخدا   با  زمانهم.  شدمي  منتشر  نصرالدين»  «ملا  طنز  نشرية

  متأخّرتر  طنزنويسان  از .  گشودند  جديدي  هايراه  منظوم  طنز   در  حسيني   الديناشرف

  منوچهر  حالت،  ابوالقاسم  محمدّعلي جمالزاده،  ،)آقا  گل(  فومني  صابري  كيومرث  به  توانمي
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هاشمي    اشاره  فرجامي  محمود  و  فيض  ناصر  صلاحي،  عمران  احترامي، و  (فاضلي  كرد 

  . )٤٨: ١٣٩٣مقدم، 

طنز،  انواع و كاركرد آن معتقدند كه طنز بايد در محتواي خود   نويسندگان با بررسي مفهوم

  معضلات،   يابيريشه  از  پس  و  بپردازد  تضادها  و  هاكشمكش  حقيقت،  بيان  چون:  مسايلي  به

  و  داشته باشد  عمومي  بايد بازتاب  اصولاً  در واقع، طنز.  دهد  ارايه  منطقي  و  مناسب  حلراه

به    نظر  در  را  جانبههمه  و  عمومي  رويدادهاي  و  مسايل  وادي،  اين  رد  طنزپرداز، و  گرفته 

  . كندآگاهي عمومي در مسائل مختلف اجتماعي كمك  

 بحث -٢

  » داستان « فارسي شكر است-١-٢

.  وي انتخاب شده است  »يكي بود يكي نبود«  ةاز مجموع  »فارسي شكر است«داستان كوتاه  

براي  لامج را  داستان  اين  در سال  ين  خستن زاده  ادبي١٢٩٩بار  محافل  از  يكي  در  آن   ش، 

ب روشنفكر   مليون»،   ةكميت« نام    هزمان،  و  نويسنده  دوستان  براي  (آلمان)،  برلين    خود   در 

  تا مقالات خود را قبل از چاپ در   هم آمدهمليون ايراني هر هفته گرد    ةكميت  .خوانده است

ي  ، شبترين عضو گروهعنوان جوان  به  جمالزاده  .بخوانند  يكديگر(بولن) براي    »كاوه«  ةنشري

زمين در  سخنراني  جاي  حكايت    ،سياست  ةبه  اين  كه  خواند  را  كوتاهي  ارسي  «فحكايت 

د  دبيان قرار گرفت و از طرف رهبر گروه (محمّنام داشت و مورد توجه جمع ااست»  شكر  

پارسينق«  به  )وينيزق برهه  شد.تشبيه    »د  در  داستان  شد  اين  نوشته  زمان  از  كه جنگ  اي 

اوّ  وقوعجهاني  به  دولت  پيوست  ل  و و  انگليس  و  عثماني  و  روسيه  جمله  از  بيگانه  هاي 

ها را در داخل ايران آشوب  ها واي از ناآراميو مجموعهم طمع به ايران دوخته  شفرانسه، چ

  ).  ٧٨:  ١٤٠٠ايجاد كرده بودند(نوري شمسي، 

دور از ايران، اين داستان    گي و بهنويسند  ةدر عرصگي  تجربجواني و كم  در اوج  جمالزاده

داستانو   خلق  ديگر  را  مجموعه  اين  پيشيننمود.  هاي  به  توجه  روحية  با    مبارزاتي   و 

حدِجمالزاده،   مي  تا  اوزيادي  كه  بود  واقف  امر  اين  بر  بيداري    توان  براي  را  داستان  اين 

ي و علاقه به ستپر . حس وطنمردم كشور خود، در مبارزه با بيگانگان متجاوز نوشته است
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وي با مطرح   ،در اين داستان مشهود است؛ در واقع  لاًزبان و فرهنگ فارسي و ايراني كام

فارسي را به رخ كشيده    ، فرهنگ و هويتو نابودي زبان  انحطاط  ة لئنمودن اين داستان، مس 

دن  كار بر  هو عربي و افراط در ب  فرنگيكار بردن لغات بيگانه، اعم از واژگان    هاست و با ب

اين    ،ها، قصد داردهاي داستانش و از زبان آنشخصيت  از سويبيگانه،  ديگر اصطلاحات  

و از بين   وارداتي  ايران، با ورود فرهنگ  كشور  موضوع اساسي را به خوانندگان القا كند كه

در   اندازه  تا چه  بي رفتن زبان رسمي كشور،  تهاجم فرهنگي غرق خواهد  ورطة  و  هويتي 

  شد.  

آن ديگر داستانكه  نكتة مهم  مانند  نظر ساخت  جمالزادههاي  اين داستان  گون   ،از  به    ة شبيه 

بهاست    »حكايت«  ادبي مي كه  قرار  تعليمي  ادبيات  زيرمجموعة  هدف  نوعي  با  كه  گيرد 

فارسي  «داستان  شود.  اصلاح معنويات و پيشرفت بشر در حوزة تعليم و تربيت نگاشته مي

است هدفبا    اً ممسلّ  نيز  »شكر  گفتاري،    ج تروي  و  حراست  عمده  شفاهي  زبان  صحيح 

است شده  نوشته  و.  فارسي،  طراوت  با  ساده،  زباني  با  اثر  تع  اين  و  لغات  از  يرات  بمملو 

بيان ادبي است    ةادبي طنز، نوعي شيو  ة نوگ  .گونه نوشته شده استطنزعاميانه و البته زباني  

به   بادهد و  قرار مي  هزاءتو اس  تحقيرها را مورد  فردي يا گروهي از انسان  دكه رفتارهاي ب

ميان  هاها و كشمكشچالش  تصوير كشيدن اينشخصيتي  را    هانوشته  گونههاي داستاني 

مي خنده  .دهدگسترش  گاهي  البته  متعمّطنز  نويسنده  اما  است  به  آور  دلسوز،  و    قصدد 

اثري   اجتماعي،  و  فردي  مي  طنزآميزاصلاح  خلق  ازنوشته  .كندرا  جمالزاده،  مله  ج  هاي 

است«داستان   شكر  اصلاح  نيز    »فارسي  هدف  با  و  انتقادي  گفتماني  با  طنزآميز  محتوايي 

  دارد.

پيوستگي رويدادهاي داستان،  »،  از جمله «فارسي شكر است  جمالزادههاي  داستان  بيشتردر  

راوي    )ل شخصاوّ (در اين نوع ديدگاه  .  ردي گيا) صورت مم  ل شخص (من و از طريق اوّ

.  باشد  شخصيت اصلي يا فرعي داستانست كه ممكن است  يي ا هايتز شخصيكي ا  داستان

در پيشبرد داستان سهم دارد و در مورد ديگر مهم،  كلي  ش  به   راويها،  در اين نوع داستان

ميشخصيت قضاوت  طرفي،  كندها  از  ناگهانراوي  .  شخص،  يك    اوّل  ناجي،  بهعنوان 

قهرمان يا  پايا  خيرانديش  در  و  ظاهر  داستان  داستاندر  مي  نيز  ن  بدينسان  ناپديد  شود. 
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قصهداستان بسان  جمالزاده،  شبهاي  هاي  يك  و  تي،  هزار  و  اجتماعي  پپديدار  هاي 

  . شودشگرف، نمايان مي ايهاي جمالزاده، بهگونهگوناگون در قصه

اي برجسته  گونه هاي جمالزاده بههاي مختلف جامعه كه در داستانتوجه به تيپ  در واقع،

»  شكر است   «فارسي در داستان  تي دارد. اين مسئله  رئاليس  منشأ و خواستگاهي  ن است نمايا

مشه كه  كاملاً  صورت  اين  به  است  تيپود  به  خود،  جمالزاده  جامعه  مردم  گوناگون  هاي 

دادهتو نشان  به  جه  يا  تيپ  و  استنوعي  نموده  طبقة  سازي  يا  قشر  نمايندة  نيز  تيپ  هر   .

  دهد. هاي آن طبقه را نشان مي ، رفتار، گفتار و شخصيتخاصي از جامعه است كه خلقيات

دربار داستان،  ايران  ةاين  نفر  به دلا چهار  كه هريك  نامعلومي  يي است  موران  أم  از سويل 

در انزلي،  پشت    گمرك  در  تاريك،  شده  گمركزنداني  در  بازداشت  نيز    و  داستان  پايان 

است  راوي  اين داستان،    شخصيت  نخستين  .شوندنامعلومي آزاد مي  از هم به دلايل همگي ب

  سوء ظن   ايران، در بندرانزلي مورد ل رنج و دوري از وطن، هنگام ورود به  پس از تحمّ  كه

بازداشت مي  گيردميمأموران گمرك قرار   كافي مأموران  تحقيقات  تا زمان  . دومين شودو 

ظاهر كه  است  مآب)  (غرب  غربي  تمايلات  و  گرايشات  با  جواني  داستان،  اين  و    نفر 

  هاي غربي است. شخص سوم اين گرا داشته و عمدتاً در حال خواندن رمانپوششي غرب

گوشه در  همواره  عمامه)  و  (عبا  مذهبي  ظاهري  با  كه  است  روحاني  حال  داستان،  در  اي 

جواني روستايي با كلاه نمدي بنام گفتن ذكر و عبادت است. شخصيت چهارم اين داستان  

  اد و دادن دشنام و فحاشي است. ال داد و فريهمواره در ح  » است كه«رمضان

براي ترساندن    -كه از رشت آمده بود–ور گمرك  مأ كه م  شوددر ادامة داستان مشخّص مي

 مشروطه  دورانتي قبل و در اوايل  اينكه مدّ  ةاهالي شهر در بندر انزلي اين جوان را به بهان

  -  خدمت كرده  قفقازيخص  چي به يك ش قهوهعنوان شاگرد    به-و اعتراضات منتهي از آن

انداخته زندان  داستاناست.    به  ادامه  ررمضان  ،  در  نمدي)  (جوان  كلاه  بسيار  وستايي  كه 

قصد دارد كه سر صحبت را باز كند  ،  است؛ براي غلبه بر ترس و اضطراب خود  مضطرب 

  .  اندو بداند به چه دليلي او و ديگران را به زندان انداخته

ود اما به سبب استفاده روحاني از لغات و رتدا به سمت روحاني ميدر اين راستا، رمضان اب

شود. رمضان در ادامه تلاش  متعدّد عربي، موفّق به فهميدن علتّ بازداشت او نميعبارات  
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غربيمي جوان  يعني  داستان  اين  دوم  شخصيت  به  جوان كند  اين  شود.  نزديك  مآب 

علّت استفادة بيش از حد از عبارات    مآب كه در حال خواندن رمان خارجي است، بهغربي

به را  رمضان  فرنگي،  اصطلاحات  مي  نوعي  و  مواجه  فهم  و  درك  دشواري  نهايتاً  با  كند. 

دررمضان   به  را  با صدايي حزن  خود  و  گريهزندان رسانده  و  فرياد سر  كنان   آلود  و  ناله 

اروپائيان  دهد.  مي شبيه  ظاهري  كه  فردي  داستان،  ف  (با  داردراوي  بكلاه  سمت رنگي)  ه 

و با زبان فارسي  رمضان مي ابراز همدردي    و (رمضان)با ا  آلايشو بي  صريح، واضحرود 

مي را جويا  اضطراب وي  و  ناراحتي  و علت  و  كرده  زبان  از صراحت  ابتدا  شود. رمضان 

  شود و برايش مي  زده و خوشحال ذوق  قابل فهم بودن ادبيات راوي (شخصيت اوّل داستان)

و خ دل ميكرده  وبي  دعاي خير  و  درد  با وي  داستانكندو  پايان  در  در    -.  همانگونه كه 

در زندان به دلايل نامعلومي باز و همة اين چهار شخصيت آزاد    -ور فوق تبيين گرديدسط

  شوند. مي

  فساد  و  استبداد نهادينگي  -١-١-٢

داستان، اين  در  واز    ة جمالزادهاستفاد  نكتة مهم  استبداد  دربرگيرندة  مختلف  فساد    مفاهيم 

تيپ يا طبقه، از مفاهيم و حتي نمادهاي   است. جمالزاده سعي كرد بر حسب فرهنگ هر 

مختلف استفاده كند اما نكتة مهم اين است كه دستاويز جمالزاده در تيپولوژي نمادها تبيين  

خشونت مسئولين، جامعة استبداد زدة ايران عهد قجر و شرايط اسفناك سياسي و اجتماعي  

  ت:مردم اس 

ستم،    -١-١- ١-٢ و  ظلم  خفقان،  شرايط  از  نمادي  گوركردن  به  زنده  گوركردن:  به  زنده 

ابتدايي در  نماد  اين  است.  جامعه  دلسردي  و  نااميدي  و  و  يأس  نيستي  خود  معناي  ترين 

مي نشان  را  كار  پايان  و  به  نابودي  را  بستة جامعه  نماد، شرايط  اين  از  نيز  جمالزاده  دهد. 

  دهد:را نشان ميت طبقة حاكم لحاظ سياسي و خشون

٢-١- ١-٢-  » مأمورين:  مخشونت  از  نفر  انگار أدو  كه  تذكره  منكر    يموران  و  انكر  خود 

سرخ فراش  نفر  چند  با  شبودند  و  خورش  ريپوش  صورت  ديو  با  كلاه  و   ييهابه  اخمو 

  م ينس  ،يجوع و گرسنگ  رقيكه مانند ب   يااز بناگوش دررفته  يچخماق  يها ليعبوس و سب

حركتشان    ايدر آبه  مانند  ما  مقابل  در  بود  حا  يينةآورده  هم  دند يگرد  ضردق  كه    نيو 

تذكر به  ا  ةچشمشان  مثل  افتاد  ت   نكه يما  عزرائ  ايخوردن شاه    ري خبر  مطاع  به    ليفرمان  را 
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تكان دادند و بعد   يجنبانده سر و گوش  ياخورده و لب و لوچه   يا كهيدستشان داده باشند  

  به بالا  نييپا  زو ا  نييبار قد و قامت ما را از بالا به پا  نيو چند  نگاهشان را به ما دوخته

كرد (جمالزاده،  برانداز  به ٦٢:  ١٣٨٩ند»  را  مسئله  دو  فوق  عبارت  در  جمالزاده  خوبي    ). 

لب  اعتمادي و جنمايان ساخته است: نخست، خشونت بالذات مأمورين دولتي و دوم، بي 

  مردم بدون مدرك و گناه. 

بهايخوش    - ٣-١- ١-٢ به  «  خدمتي  ستم:  و  فوقأمظلم  روز    ياالعادهمور  همان  كه  هم 

برا  رس  نيا  يصبح  از رشت  ل  دهيكار  و  اظهار حسن خدمت  كاردان  اقتيبود محض   يو 

» (همان). افتاده  پناهيو مثل سگ هار به جان مردم ب  سوزانديتر و خشك را با هم م  گريد

بر جامعة ايران آن عهد است. به دهندة ستم مأمورين و اختناعبارت مذكور نشان ق حاكم 

جمالزاده   دو  عقيدة  به  معطوف  را  خود  تلاش  تمام  خود  جايگاه  ارتقاي  براي  مسئولين، 

  اند.  جامعه كردهخدمتي به مقامات بالا و خشونت ستم به مردم مسئلة خوش

را  شم  گو  رند،ياگر مقصرم چوبم بزنند، ناخنم را بگعدم اثبات گناه مجرمين: «   - ٤-١- ١-٢

بكنند. چوب لا  بگذارند، شمع    ميهاانگشت  يبه دروازه بكوبند، چشمم را درآورند، نعلم 

). جملة مذكور به خوبي نشان دهندة اين موضوع است كه نحوة  ٦٣» (همان:  بكنند  نميآج

هايي كه بدون  شده است. خشونتها مواجه ميخورد با متخلفان با شديدترين خشونتبر

  پذيرفت. اثبات جرم صورت مي

با    رانيتر و خشك را مثل ا  ا يدن  يجا  چيهشكاف عميق طبقة حاكم و مردم: «  -٥-١- ١-٢

  نياكه    دانديم  رتي پ  گري! دندازديقوم ناين    ريرا گ  يكافر   چي خداوند ه». «سوزاننديهم نم

). اين جمله به خوبي  ٦١» (همان:  آب خوردن چه بر سر ما آوردند  كي در    هادهي پدر آمرز

حا  مياختناق  نشان  را  عهد  آن  ايران  جامعة  بر  صداي    دهد.كم  هر  كه  نحوي  به 

گناه همگي تنبيه  كار و بيشد و افراد گناهها پاسخ داده ميآميزي با شديدترين تنبيهاعتراض

  شدند. مي

شاهي  - ٦-٢- ١-٢ تداعي  صددينار:  -يك  مفهوم  و  اين  اداري  فساد  بالاي  ميزان  كنندة 

حاكمي رشوه و  مسئولين  پايينگيري  رده  مسئولين  از  برخي  واقع،  در  است.  ميزان  ن  با  تر 

شوند و برخي ديگر از مسئولين رده بالاتر با  ج (يك شاهي) اقناع ميكمتري از رشوه و با
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  ي ول. جمالزاده نيز از اين نماد در داستان خود بهره برده است: «ميزان بيشتري (صددينار)

  نار يو صد د  يشاه  كي علوم بود كه كار  م  و  شديها سرش نمحرف  نيخان ارباب ا  ر،يخ

سعي ميستين واقع  در  نويسنده  نشان ».  تصور  از  فراتر  را  آمده  پيش  (بحران)  كند وضع 

  ). ٥٩دهد(همان: 

هولدو  -٧-١- ١-٢ واژة  تاريكي،  هولدوني:  از  نمادي  است»  شكر  «فارسي  داستان  در  ني 

راستاي «زنده به يف و همدرهول و بلا و ترسي است بر جامعه حاكم است. اين نماد هم

مردان اشاره دارد  گوركردن است» اما نويسندگان معتقدند كه مفهوم اول به عملكرد دولت

به مكاني اطلاق مي و...) و مفهوم دوم  به نوعي شكنجه  شود(ظلم، ستم، خشونت  گاه  كه 

م تنگ  ل چنان خلقمن در اوّطبقات مختلف جامعه است (زندان، نااميدي، خودكشي و...): « 

مدّ بود   جا  يت كه  چشمم  نم  يياصلا  رفته  نيهم  يول  ديديرا  تار كه  به    ن يا  يكي رفته 

همان پشت  ما را در  ». «هم با ما هستند  يگريد  يهاعادت كردم معلوم شد مهمان  يهولدون

روشن   ششيل قبر پانداختند كه شب اوّ  يك يتار  يهولدون  كي تو    يساحل انزل  ةخانگمرك

  ).٥٨» (همان: بود

از سستي و ضعف. از طرفي   لانة عنكبوت:  -٨-١- ١-٢ اساساً لانة عنكبوت نمادي است 

مي را  عنكبوت  تار  ترسديگر،  مكاني  و  قدمت  كهنگي،  از  نمادي  دانست.  توان  آلود 

انگيزي و قديمي بودن زندان كه همان ه از اين مفهوم براي ترسيم تاريكي، خوفجمالزاد

فوج عنكبوت بر در    كن عهد است بهره برده است: «يجامعة تاريك و استبداد زدة ايران آ

  »(همان). داشت يدارپرده وارشيو د

  سياست زدگي جامعة ايران   -٢-١-٢

مهم- ١-٢- ١-٢ از  همبستگي:  دو  ترين  عدم  بر  تأكيد  است»  شكر  «فارسي  داستان  ساختار 

بر زوال  تأكيد  نيز  و  تفرّق)  و  (تشتّت  يل  صا  هويت  و  فرهنگ  مسئلة مهم عدم همبستگي 

است. اساس داستان نيز بر همين منوال است كه چهار شخصيت داستان از چهار تيپ كه  

يران) فهم درستي از  روند و در محيط زندان (جامعة اشمار مي هر يك نمايندة طبقة خود به

هاي يكديگر ندارند. اين چندفهمي، بسترساز اصلي عدم اتحاد و در ادامه تشتت و  صبحت

د. لذا جمالزاده بر اين موضوع تأكيد دارد عدم فهم و شوز يكديگر ميجدايي نسبي آنان ا

طيف وحدت  نيز  و  دقيق  و ستم  شناخت  زور  اعمال  اصلي  بسترساز  مختلف جامعه  هاي 
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حا جامعة  طبقة  در  طبقاتي  و شكاف  انشقاق  جدايي،  باعث  مسئله  اين  و  بوده  آنان  بر  كم 

«ستم است:  شده  ايران  ببزدة  خدا  به  را  شما  ما  ديخشآقا  سرمان    يزيچ  هانيچرك  خهي ! 

ش  شود،ينم جن  خيآقا  است  معلوم  كه  غش  يهم  سرش    يو  هم  ما  زبان  اصلا  و  است 

آ  شودينم به خدا  را  است. شما  بفرما  د يتوانيم  ا يعرب  ا  ي برا  د ييبه من  تو  را  ما    ن يچه 

  ).٦٢» (همان: اند؟زندان مرگ انداخته

است و آدم    يسرش را بخورد فرنگ  اصلاً  شانيكيكه    دياگور كرده  كي مرا با سه نفر شر«

با كند  نگاه  صورتش  به  ا  دي اگر  كنار  آن  كرده  بغ  جغد  مثل  و  بدهد  با   ادهستيكفاره 

د  خواهديم  شيهاچشم تا  دو  بخورد.  را  كه    گرشانيآدم  زب  كيهم  سرشان    انكلمه  آدم 

مرده را خفه    مادرمن    رندياگر به سرشان بزند و بگ  دانميو نم  اندي و هر دو جن  شودينم

  ). ٦٣(همان: »؟…جواب خدا را خواهد داد يكنند ك 

اين    - ٢-٢- ١-٢ در  اصيل:  هويت  و  فرهنگ  كه  زوال  داد  نشان  بارها  جمالزاده  داستان، 

به نوعي نمايندة طبقة اكثريت جامعة ايران است. فردي كه   رمضان (نمايندة طبقة كارگر)، 

اري وي مشخّص است. از طرفي، شخص  آلايشي، وضوح كلامي و رفت صراحت زبان، بي

متعدّفرنگي واژگان  از  استفاده  سبب  به  هريك  نيز  روحاني  و  نامأنوس  مآب  و  و  د  عربي 

يا نجاتتوانند عامل روحيهغربي، نمي به  بخش  تمسّك  با  تنها  تلقّي گردند.  داستان  بخش 

د موضوع  اين  جمالزاده  عقيدة  به  كه  است  فارسي  اصيل  زبان  و  هويت  و  گام  فرهنگ  ر 

مي افراد  روحية  عامل  فراهم  نخست،  آزادي  و  وحدت  براي  را  شرايط  ادامه  در  و  شود 

  نگ و هويت بيگانه هيچگاه عامل رستگاري و نجات نخواهد شد. كند. بنابراين، فرهمي

!»  هستند  ما  ديني  و  وطني  برادر  و  ايراني  بلكه  ديوانه،  نه  اندجني  نه  اينها  جان  داداش: ««گفتم

  نگاهي  شودمي  چيزيم  يك  هم  من  باشد  كرده  خيال   اينكه  مثلي  حرف  اين  نيدشن  از  رمضان

  ديگر  آقا  عباس  حضرت  به  را  تو«گفت:    و  گذاشته  را  خنده  بناي  قاه  قاه  و  انداخت  من  به

  يك  كه  زنندمي  حرف  هازبان  اين  از  چرا  بودند  ايراني  هااين  اگر.  نيندازيد  دست  مرا  شما

  زبان   زنندمي  حرف  هااين  كه  هم  اين   رمضان «  گفتم:»؟ستني  آدم   زبان  به   شبيه  اشكلمه

 هم  حق  االلهبين   و   بيني  و  كردنمي  باور  رمضان  كه  بود  معلوم  ولي  »… منتهي  است  فارسي

 و   است  هدر  زحمتم  ديدم  هم  من  و  كند  باور  توانستنمي  هم  ديگر  سال   هزار  و  داشت
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 وارد   آردلي  و  شد  باز  چهارطاق  محبس  در  دفعه  يك  كه  كنم  صحبت  ديگري  در  از  خواستم

  ).٦٥»(همان: »…آزاديد تانهمه. خدا امان به برويد و بدهيد  مرا  مشتلق! ياالله« گفت و

  طبقاتي  عميق شكاف -٣-١-٢

  ةطبق  ةريك نماينده ها كهگويندگان آن شخصيت لحنزبان و  مسئلةتوان در اين داستان مي

جامعه   از  و.  دكراشاره    ،ستندهخاصي  (زبان  نكته  توجهحل   اين  مورد  قرار    ن)  جمالزاده، 

پرداخته    فارسي  زبان  مسئلةبه    »فارسي شكر است«كه نام اين داستان  نحوي   به  گرفته است

روحاني، فرنگي و كارگر  . در اين راستا، نوع لحن هر يك از اين اشخاص و طبقات (است

يكديگر)  روستايي از  ممل  كاملاً  روشنفكر  و  مرفّه  طبقة  زبان  است.  شده  از  تفكيك  و 

اروپاست. در طبقة روحانيت به  ن افراد در  تحصيل ايهاي فرنگي است كه علتّ آن نيز  واژه

شود و نهايتاً  سبب فراگيري علوم ديني و قرآني، اصطلاحات عربي بسيار فراوان ديده مي

ف  تكلّو بي  ميانهاع  (عمدتاً روستايي)، نوع زبان و لحن گفتار،  كارگر  ةطبق  زبانو    در گفتار

افراد  .است اساساً  آنكه  مهم  هنگام  منا  باراتع  و  كلمات  انتخاب  با  نكتة  در  سب 

دي، شوخي  ج، عاميانه،  مؤدّبانهد لحني  ن توانمي  نزط  كردن و با استفاده از كنايات وصحبت

  شود به اين موضوع در سراسر داستان «فارسي شكر است» ديده مي د.ن و خصمانه داشته باش

تهديد زباني و ب به مثابه يك  مآ لحن روحاني و فرد فرنگي  نحوي كه جمالزاده از زبان و

  پندارد: فرهنگي ياد كرده و گفتمان آنان را غيرقابل فهم و درك مي

  كه   بود  آن  مثل   نشد   سرش   كلمه  يك  شيخ  جناب  شيرين  فارسي  از  كه  مرده  مادر  «رمضان

  و  اوراد  ذكر   ل غو مش  يا  زندمي  حرف  بهتران  ما  از  و  اجنّه   با  شيخ  آقا  كه  باشد   كرده  گمان

  و   گفت  اللهيبسم  لب  زير  و  شد   ظاهر  وجناتش  در  وحشت  و  هول   آثار  است  عزايم

  شد مي  معلوم  مباركشان  آروارة  كه  شيخ  جناب  ولي.  گذاشت  را   كشيدن  عقب  بناي  يواشكي

 يك  به را ها چشم دهند قرار خطاب طرف   را مخصوصي  شخص آنكه بدون است  شده گرم

  كه   لعل: «فرمودندمي  و  گرفته  را  خود  خيالات  پي  معهود  قرائت  نهما  با  و  دوخته  ديوار  گله

  هست   واثق  رجاي   ذلك  لاجل  و  آمده  عمل  به  قصد  عن  لا   اصلاً  يا  لمصلحة  توقيف  علّت

بلارعاية    و  پنداشته  يكن  لم  كان  را  احقر  كه  هم  لعل  و  پذيرد  انتهاء  قريب  عما  البداء لولا   كه

  بر   هذا  علي   بناء  و  دهند  قرار  تدريجي  دمار   و  لكه ه ت   معرض  احوال   باسوء  و المقام   المرتبه 

  مقامات   از  خفاء  او  علنا  شفاها  و  كتبا  الغير  بلاواسطة  او  الواسطه  مع  كان  نحو  باي  كه  ماست
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  و   موفقِ  مسئول   حصول   به  وَجدََ   جدَ  مَن  مصداق  به  بلاشك  و  نموده  استمداد  عاليه

لا   الاماثل  مابين  برائت  و   شده  مستخلص  المراممقضي   النهار   وسط  في   كالشمس  نقرا   و 

  ).٦٣(همان:  ...»گرديد خواهد مشهود و مبرهن

  گرفته   را   ضربش  قايم  سينه   روي  به  انگشت  هشت  با  و  انداخته  بالا   ايشانه  موسيو  «جناب 

  خيالات  دنبالة بكند رمضان به اعتنايي  كه آن بدون و گذاشته   را زدن قدم بناي زنان سوت و

«گفتمي  و  گرفته  را  خود  هم  آن  خيال  كه  است   چيزي  يك  اولوسيون  بدون  رولوسيون: 

  نگاه   آنچه  در  بكنيم  تكليفي  يك  خود  براي  بايد  هاجوان  ما!  شود  داخل  كله  در  تواندنمي

  درازي   آرتيكل  يك   سوژه  اين  روي  در  كندمي  نگاه  مرا   آنچه  براي.  ملِت  به  راهنمايي  كند مي

  ديگران   روي  كندنمي  جرأت  كس  هيچ  كه  امنموده  ثابت  ايكوركننده  روشني  با  و  امنوشته

  هر   كه   را   وطن   بكند  خدمت  بايد   اش پوسيبيليته  اندازة   به...  اندازة  به  كس   هر  و  كند   حساب

  بدبختانه   ولي.  كندمي  تهديد  را  ما  دكادانس  والا !  ترقي  راه  است  اين!  را  تكليفش   بكند   كس

  فيلسوف   آقاي  و...»  گويدمي  بو خ  باره  اين   در   لامارتين.  كندنمي  اثر  مردم   به  ما   هايحرف

  دانستم مي  و  شنيده  يكبار  سابق  هم  من  قضا  از  كه  فرانسه  شعر  مبلغي  يك  خواندن  به  كرد  بنا

  اين  شنيدن  از  رمضان  .ندارد  لامارتين   به  دخلي   و  است  هوگو  ويكتور  فرانسوي   شاعر  مال 

  را   خود   انود  دوان  و  باخته  را  خود   كلي  به  ديگر  عجيب  و  غريب  و  ته  و  سر  بي  هايحرف

  گذاشت»(همان). را گريه و فرياد و ناله بناي و رسانده محبس در پشت به

  

  سنّتي  هويت و وارداتي فرهنگ  ديالكتيك -٤-١-٢

از فرهنگ بر  يكي  طبقه  برتري يك  بحث  ايران  در جامعة سنّتي  رايج  و  اشتباه  بعضاً  هاي 

كرده  اد تحصيلاساساً افر شود كه  ميتر  طبقات ديگر بوده است. اين موضوع زماني ملموس

تحصيل ويژه  به  روشنفكر  عمومي   و  طبقات  از  برتر  را  خود  همواره  غرب،  در  كردگان 

مآب با استفاده از واژگان فرنگي، كنند. در اين داستان نيز شخص فرنگيجامعه قلمداد مي

به برتر ازرمضان پنداشته  خدمتكار او محسوب  نحوي كه گويا رمضان، از اساس    خود را 

واقعشود. اين موضوع زيم به خود ميبينانهماني رنگ و بوي  به تري  نيز  گيرد كه رمضان 

  از   نمدي  مآب پذيرفته است: «كلاهانگاري خود را در برابر اين شخص فرنگينوعي كوچك
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 كاظمي  كلمة  تنها  شيخ  آقا  جناب  فرمايشات  از  چون  و  مانده  واج  و  هاج  سخنان  اين  شنيدن

  ). ٦٠است» (همان:  رمضان نيست كاظم نوكرتان اسم جناب  نه: «گفت بود شده ستگيرشد

  را  او  مآبفرنگي  كه  كرد  خيال   خود  نافص  عقل  پيش  ظلم  و  رعيت  كلمة  شنيدن  از  «رمضان

«گفت  و  نموده  تصور  ملك  ارباب  اجحاف   و  ظلم  مورد  و  رعيت   شما   زاد  خانه  آقا،  نه: 

  ).٦٣(همان:  !»هستم چي قهوه شاگرد خانه  گمرك قدمي بيست همين. نيست رعيت

  «رجل سياسي» داستان كوتاه  -٢-٢

از    پس   جمالزاده،  است.  شده  نبود» برگزيده  يكي  بود  «يكي  مجموعة   از   كوتاه  داستان  اين

  به  وي   نگاشت.  ١٣٠٠  سال   را در  اين داستان (رجل سياسي)  است»  شكر   «فارسي  داستان

با    و   نويسندگي  در  را   خود  رسالت   و  مبارزه  سياسي،  اجتماعي،  منتقد   نويسندة  عنوان يك 

آگاهي مي  جامعه  بخشيهدف  جامعه  آشفتة  اوضاع  اصلاح  «رجلو  داستان  ماهيت    داند. 

كه حاكمين (شاهان    است  ايجامعه  از   انتقاد   جمالزاده،  هايهمچون ديگر داستان  سياسي»

ضعف همچون:  كشورداري  امور  در  مفرط  ضعف  دچار  سياسي،    قاجار)  بينش  مديريت، 

  اند. . شدهي گسترده، اقتصاد بي بنيان و... فساد ادار 

كنند. مسئلة مهمي كه جمالزاده در اين  در ادامه نيز تلاشي براي توسعة كشور و جامعه نمي

عرصه در  غيرماهر  و  غيرمتخصص  افراد  ورود  دارد  تأكيد  آن  بر  و  داستان  سياست  هاي 

هاي بسياري را براي  اهياين موضوع به عقيده جمالزاده تباقتصاد و فرهنگ و ... است كه  

 و  عالمانه  اصطلاحات  و  هاالمثلضرب  از  آكنده  با زباني  داستان  ه همراه دارد. اينجامعه ب

شخصيت  اغراق  و  طنزآميز كوچك(  پردازيدر  طنزكلامي  نماييبزرگنمايي،    شده   بيان)  و 

ر و  است (افشا  پرداخته   دولت  نمايندگان  جمله  از   هاشخصيت  به رفتارهاي  آن  در  و  است

  ).  ٤٨:  ١٣٩٩ي، دهباش

طلب از  لذا اين داستان، طنزي سياسي است كه ماهيت آن تحقير سياست پيشگان فرصت

بالاي غربي نيز هوشياري  انقلابيون شتابگر ايراني و  گرايي جوامع  ها و نهايتاً واپسيك و 

مچون . نكتة ديگر آنكه داستان «رجل سياسي» هاي همچون ايران آن دوره استافتادهعقب

رئ ماهيتي  است»  شكر  «فارسي  راهپيمايي، داستان  مانند  داستان  اين  وقايع  و  دارد    اليستي 

در  گفتگوها (در  شهر  و  و  مجلس،  منزل،  تهران   دهد.مي  رخ  قاجار،  عصر  در  خيابان) 

  داستان   اين  شرح  به  شخص)  (اوّل   عنوان راوي  به  و  طنزآميز)  گاه(  جدي  با لحني  جمالزاده
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ومي آرامش  كه  داستان  نياپا  در   پردازد  با  توأم  راوي    از  است،  توجه   مورد   زندگي  زبان 

هاي سياسي  به نحوي كه راوي دوري از عرصة سياست و يا كاهش فعّاليت  شود،مطرح مي

  داند.را شرط ايجاد يك زندگي آرام مي

فردي است با    هاي داستان)(از شخصيت  جعفرخلاصة داستان «رجل سياسي» اين است كه  

ان ناآگاه  سواد  تا با «رجل سياسي شدن»  دك و كاملاً  از مسائل سياسي. وي درصدد است 

خود به ثروت و شهرت و جايگاه بالا دست يابد. مردم جامعه نيز عموماً افرادي شتابزده و 

اين داستان خاقان  است كه همواره فرد    السلطنه  به نوعي «جو زده» هستند. شخص ديگر 

از آب گل آلود ماهي بگيرد» و از جعفر سوء  دد است «نوعي درص  طلبي بوده و بهفرصت

  در زمان  ايران  جامعة  بررسي  به   سياسي  رجل  گونه كه تبيين شد، داستاناستفاده كند. همان

  اصلاً  داردكه   كساني   دست  به  مردم  سرنوشت   افتادن  به  اشاره  و  پردازدمي  خاصي   شرايط  و

  .  ندارند تخصصي

هاي مطرح شده در از نخستين شاخص  وت و رفاه: سياست به مثابة نيل به ثر  -٢-٢-١

اين داستان از سوي جمالزاده تبيين مفهوم فقر در گام نخست و ورود به سياست براي نيل  

مي تأكيد  داستان  اين  در  جمالزاده  واقع،  در  است.  ثروت  و  رفاه  و  به  سياسي  بافت  كند 

نگير طيف وسيعي از مردم  گي حاكم بر آن دورة ايران به نحوي بوده است كه فقر دامفرهن

  جامعه بوده است.  

چطور شد    پرسيهاي نيل به رفاه و ثروت بوده است: «ميلذا ورود به سياست يكي از راه

سياسي سري  مرد  و  بداني  شدم  بايد  خودت  آوردم.  در  سرها  پيش   كه  ميان  سال    چهار 

تومان    شد يكروز ميهزار،  شد دو  ، روز ميزنيو پنبه  بودم حلاج و كارم حلاجي  مردي

به  سير گوشت  و پنج  نان سنگك  من  شد يكمي  آوردم و شام كهدر مي بود   را هر جور 

برو زه  هي«: گفتو مي را گذاشته سرزنش بناي هر شب العقلمبردم. اما زن ناقصمي  خانه

مان   ه همساي  كهبرگرد در صورتي   خانه  به  نكبوتيع  تار  و پشم  با ريش  بزن و شب  پنبه  زهزه  

  آدم شده و بروبيايي   داخل  كمسودا كند كم  با ناله  آه نداشت  سال پيش  يك  كه  حاج علي

و  صد تومان د  شود با ماهيمي  مجلس  وكيل  روزها هم   همين  گويد كهمي  پيدا كرده و زنش

تا  چرخي  هزاري تو  :  ١٣٨٨!» (جمالزاده،  بزني  زه پنبه  لحد بايد زه  لب  و هزار احترام، اما 
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٨.(  

از طرفي به تعبير جمالزاده ورود به سياست نياز به درك    سالاري:فقدان شايسته  -٢-٢-٢

برداشت با  مردم  عمدة  و  است  نداشته  عميقي  فهم  و  و  سياست  مفهوم  به  شخصي  هاي 

از بوده است: ن نگريسته و شرايط نيز عمدتاً براي ورود همگان به سياست بكاركردهاي آ

  براي   كم  بود كم  كرده و شرو ور بافته  دوييسگ  سروپا و يكتا قبا از بس  بي  حاج علي«

آدمي بود، اسمش  خود  و   »دموكرات«گفتند  نوشتند و ميها ميروزنامه  را توي  شده  شده 

وكيل بيا  و  برو  مجلسمي  هم  بدون  و  نشستمي  هم  نشينشد  وزير  و  شاه  با  و  و    شد 

را    سرزنش  هم  و رويم   چشمزن بيديگـر    كـه  شب  يك  بود كه  كرد. اينمي  هم  برخاست

گذاشتم  خنگي  به قرار  خود  با  گرفته  از حلاجي  كمكم  كه  رساند  همان خط   كناره  در   و 

  » (همان).بيفتم حاج علي

سياسي:  -٢-٢-٣ افراديلمپن  لمپنيسم  اساساً  ايجاها  براي  كه  و اند  مرج  و  هرج  د 

ف تحركات  اجتماعي  رفتارهاي  اغتشاشات  از  استفاده  با  جامعه  از  گروه  دارند.اين  راوان 

پوشش و  آرايش  مبادرت  غيرهنجار،  تهديدي  و  تخريبي  حركات  به  غيرمرسوم  هايي 

داشتمي اذعان  بايستي  البته  گر  ،كنند.  عمدتاً  اين  و  نداشته  ايدئولوژيك  خواستگاه  وه 

د. جمالزاده نيز به وضوح در اين داستان  هستن يدي سياسي و اجتماعي  محصول يأس و ناام

اقدامات اين گروه با هيجانات زودگذر، ايجاد هرج و مرج، تلاش    ةكند كه عمدتأكيد مي

سياسي آن دوره با براي اعتصاب و تظاهرات همراه بوده است كه از قضا به سبب شرايط  

بازارها    توي  فاق افتاده بود كهاتّ  چه  دانمنمييد: «و به نتيجه نيز رس  شدبخت و اقبال همراه  

 در و   برق دكان را  مثل  اجماع كنيد. ما هم  مجلس  ها را ببندند و دردكان  كه  هو افتاده بود

  را انداختيم  صلاتي  و عم  ا گذاشتيمداد و فرياد ر  بازارها و بناي  توي  و افتاديم  كرديم  تخته

 خلوت با زنم   خانه  توي  اينكه  و مثل  را گذاشتم  گفتن  بناي  هم  من.  نبودپيدا    رويشآن  كه

  از دست  ! وطنبا غيرت ايراني  ايرانيان! اي  اي«:  فتمگمي  وزدم  حرفمان شده باشد فرياد مي

  م ميري! يا مي! بياييد آخر كار را يكسره كنيمفاق! برادريحاد! اتّ؟ اتّ خاك توسري  تا كي  رفت

اسمش  و و  شده  شرفي  هيد  اين  گذاريممي  باقي  با  از  خجالت  لتذّ  و  االله  رهيممي  و  يا   !

دور و ور ما افتادند و ما خودمان    ها همبيكارها و كورو كچل  كمكم»  غيرت، يا االله حميت

صاحب سپاهي  حشم  را  مثل  ديديم  و  كه  و  آهنگر  حسنيقصه  كاوة  پسرم  را    توي   اش 
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برايمو شب  گرفته  ياد   همدرس  مست  نقل  ها  شتر  بود  و    گرفتيم  را پيش  راه مجلس  كرده 

  ).٩»(همان: زيادتر شد هي جمعيتمان هم 

در  ترين مسائلي كه جمالزاده  از مهمعدم فهم مسائل سياسي و فقدان تخصّص:  -٢-٢-٤

، عدم فهم  يز استنوعي مبنا و اساس داستان ن  است و بهداستان «رجل سياسي» مطرح كرده

در  جمالزاده  است.  زمينه  اين  در  لازم  تخصص  و  تجربه  فقدان  و  سياسي  مسائل  درست 

تأكيد ميجاي ناآگاهي و كند از مهمجاي اين داستان  ايران،  ترين عوامل شوربختي جامعة 

چند سالاري در مسائل و امور مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و.... است: «عدم شايسته

را احضار كردند و ما  »  جعفر  جناب آقا شيخ«آمدند و    مجلس  از داخل  كه  نگذشت  دقيقه

باد و بروت هرچه  انداخته  در آستين  بادي  هم با  خودم    پيش  . وليشديم  تمامتر داخل  و 

  و مقصودت كدام است   چيست  اگر حالا از تو بپرسند حرفت  مرد حسابي  كردم كهفكر مي

حتي  كه  دهيمي  جوابي  چه آيد  خوش  را  پيشخدمت  خواستممـي  خدا    كه   مجلس  از 

و   ايست  قضيه  امروز چه  مسئله  برادر اين  داد بپرسمو راه را نشان مي  رفتراه مي  پهلويم

خودم را در    دفعه  نشد و يك  ديگر فرصت  اند وليو بازارها را چرا بسته  سر چيست  مطلب

  همان). ».(محضر وكلا ديدم

توده  -٢-٢-٥ سياسي»:  ناپايداري  زدگي  «جو  قالب  در  انتقاد  ها  از  گذشته  جمالزاده 

شايسته و  تخصّص  عدم  به  به  صريح  و  ناپايداري  به  عهد،  آن  ايران  در  مسئولين  سالاري 

توده سياسي»  زدگي  «جو  منتقدانهعبارتي  نگاه  بسيار  نيز  جمالها  عقيدة  به  دارد.  زاده، اي 

ي در  كه  همجماعتي  بر  چشم  اعتراض    ك  نشانة  به  داستان)،  (راوي  جعفر  با  همراه  زدن 

خواهي  گونه خواسته و تظلمشوند در اندك زماني متفرّق شده و گويا هيچراهي مجلس مي

  ندارند.  

شاخص از  يكي  جمالزاده  عقيدة  به  مسئله  شخصياين  مهم  قدرت  هاي  و  سياست  شدن 

مبدل و ايرانيا  طبقة حاكم  تيرهروزي  « به  است:  زده  دامن  در مجلس   كههمينن  از    دوباره 

به   كه  هاييحرف  و از اين  بكنم  مفصلي  نطق  جمعيت  براي  بيرون آمدم خيال داشتم   تازه 

اند و  متفرق شده  ديدم مردم بكلي  ولي  كنم  زده و سكه  قالب  خورده بود چندتايي  گوشم

  ند حقوق خود جايز ندانست  را در راه  پافشاري  از اين  بيش  و نجيب  باغيرت  معلوم شد ملت
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افتاده بودند    ها عقبماز بـازار مرغي  كه  هـم  هاييو كچل  و كور  كارو بار خود رفته  و پي

توي اعتناييقاب مي  سه  گاهيميدان  ديدم  و  نه  به  انداختند  انگار  و  نكردند  كـه  ما    انگار 

دقي  باد«  فرياد   پيش  هقچند  فلك»فرجع  شيخ  زنده  كر مي  شان گوش  همرا  ما  را    كرد  سر 

  داوطلب   كه  ميدان سيد جوان غرابي  ةدر گوش.  شديم  روانه  طرف خانه  و به  انداختيم  پايين

پيغام   بود روي  »جعفر  آقا شيخ«رساندن  خانه  نيمكت  شده    را كج  داده و عمامه  لم  قهوه 

به  تاس  مشغول خوردن چاييو    گذاشته گويا  كهف  كلي  و  كرده  دقيقه  راموش    پيش   چند 

  ). ١٠» (همان، و غيور بوده است نجيب و ملت دولت هيئت بين مستقيم  واسطه

قهرمان  -٢-٢-٦ و  سياسي  نادرست: تشجييع  در    سازي  جمالزاده  كه  مواردي  ديگر  از 

منتقدا نگاهي  با  بدان  سياسي»  «رجل  ميداستان  تشنه  مسئلة  و نگرد،  سياسي  جييع 

دادن  قهرمان ادامه  بسترساز  ادامه  در  اين موضوع  به عقيدة جمالزاده  نادرست است.  سازي 

گرفت اما به دلايلي همچون اعلام در  راه اشتباه و نادرستي است كه از ابتدا نبايد شكل مي

بهروزنامه و  مختلف  القاب  دادن  تشجيع   ها،  شدن»  «مشهور  را عبارتي  نادرست  سياسي 

شود كه بيگانگان نيز به ماجرا ورود و بدان  تر مياني برجستهدهد. اين موضوع زم ميشكل  

هاي مذكور) تشجييع  ها (همچون عكس گرفتن از شخصيتدامن زده و با برخي سياست

گزارشات    هركدام با شرح و تفصيل  پايتخت  هايرونامه  دا صبحسياسي را تشديد كنند: «فر

  كردند و مخصوصاً روزنامه »  حسيات ملت«  بيداري  مرا حمل  ديروز را نوشتند و حرارت

زن و  جعفر پنبه  ولي  معدني  و آهن  است  رستني  پنبه  اگرچه« :  گفتمي  »شعشعاني  حقيقت

  گلستانند، هر دو فرزند رشيد ايران و مدافع   يك  گلكان و    آهنگر هر دو گوهر يك  ةكاو

آزادي و  آمد  يك  حتي!»  آنند  استقلال  مينفر  بود  است  اسمش  گفته  مي  مخبر    گفتو 

  عكس   آمده بود كه  فرنگي  تر يكمزهاز آن خوش.  بكند»  مصاحبه-اينتر ويو«خواهد مرا  مي

  به   كه  ملخي  مثل  سر روزنامه  پشت  بود كه  زنامهرو  از همان فردا هي  مرا بيندازد. خلاصه

  حقيقي  ما ندهند: پيشواي  به  نبود كه  ـر لقبيگو دي  گرفت  ما باريدن   خانه  بيفتد به  خرمن

دم    به  نماند كه  دوران، ديگر لقبي  پرستان، افلاطون زمان! ارسطويو وطن  ، پدر وطنملت

فهممان از    فهميد و خود ما هم ها را نميحرف  اين  معني  ستدر  زنم  ما نبستند. افسوس كه

  .) ١١ن: » (همازنمان زيادتر نبود!

از ديگر موارد مهمي كه جمالزاده در داستان «رجل سياسي»    گري سياسي:لابي  -٢-٢-٧
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لابي مفهوم  است،  كرده  آن  به  زيادي  اغراض  توجه  و  مطامع  براي  مسئولين  سياسي  گري 

م اين  است.  بزهكاريشخصي  ديگر  و  رشوه  و  فساد  به  ورود  دروازة  سياسي  سئله  هاي 

كنند و سپس با ورود ها متقاعد ميافراد را با هدايا و ديگر رشوه  اي كه در ابتدااست. مسئله

شود بلكه علناً مسئولين  وكالت مردم و احقاق حقوق آنان فراموش مي  گري نه تنهابه لابي

  د. كشانرا به جنگ قدرت و ثروت مي

 » سوي  از  داستان)  (راوي  جعفر  نيز  داستان  اين  السلطنهدر  زدن خاقان  كنار  براي   «

ميرالدولهفوفغ« دعوت   «» السلطنهشود:  حق  مرحمت  خيلي  خاقان  از    در  خير  دارد.  شما 

  تعريف ام و در  ارادت را ادا كرده  ام وظيفهتوانسته  ديگر هرچه  بيشتر! من  ها بيشتر خيلياين

جعفر    آقا شيخ  خدمتشان عرض كردم كه  ام. خواهيد ديد مننكرده  و تمجيد شما كوتاهي

زودتر    شما هرچه  همراهي  بـه  اميدوارند كه  و خيلي  مداح است  و مجلسي  محفلدر هر  

بيچـاره كنـده شـودوطـن  چيز خائن  همهبي  فغفورالدوله  شر اين   .فروش از سر مخلـوق 

  طرفداران خود مثل  دوستان خود را فراموش كند و به  كه  از آنهاش نيست  ن السلطنهخاقا

عليه  ليهع  فغفورالدوله چه  ما  بدانيد  اگر  بزند.  فغفورالدوله  خدمتي  نارو  راه  تا    در  كردم 

  هم   سگ  نشنيده بود محل  ما را هم  اسم  وقت  هيچ  اينكه  ديگر مثل  شد آن وقت  صدراعظم

مخارج و    براي  و عجالتاً هم  است  و حسابداني  آدم حق  . خير خاقان السلطنهما نگذاشت  به

شما باشد و معلوم    پيش  فرستاده اند كه  وجهي  جزئي  خواهد آمد يك  پـيش  كه  مصارفي

ديدم    دفعهيك  ...» من خدا و    شما خواهد رسيد ديگر اميد به  به  كم  مك  اش همتتمه  است

خود   به  از ما بهتران تا من  و خودم. يار مثل  و خودم هستم   است  پول در دستم  ةكيس  كي

از كجا    اصلاً مسئله  آوردم كهسردر نمي  دك شده بود. درابتدا هيچ  را باز كرده وآمدم در  

اينآب مي و  و كلكبامبول   خورد  و دوز  برايها    هاي حرف  جستهجسته  . وليچيست  ها 

بهيا كه  رو  شد  دستگيرم  و  آمد  چه  يادم  از  است  كار  خاقـانقرار  كفش  السلطنه.  تو    پا 

 خوب  بكند او  انداختن  براي چيني اسباب خواهدمي و شنيده  را ما اسم و كرده  فغفورالدوله

  ). ١٤گذاشتم» (همان:  را خنديدن  قاه قاه و هستيم مردي  خودمان براي معقول  االله بارك
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  گيري نتيجه-٣

  از   بيش  غرب  در  ادبي  جديد   شكل  يك  صورت  به   و  امروزي  معناي  به   قصه  به عنوان  آنچه

  هاي قصه  مجموعه  و  رسدنمي  سال   صد  به  آن  قدمت  ايران  در  دارد،  قهساب  سال  صدسي

  از   يكي  »نبود  يكي  بود  يكي«  با  .است  آن  اعتناي  قابل  سرآغاز  ،»نبود  يكي  بود  يكي«  كوتاه

  با  همراه  را  زادهجمال   در واقع،  .است  داده  رخ  ايران  ادبيات  تاريخ  ادبي  حوادث  ترينمهم

.  دانندمي  فارسي  معاصر  داستاني  ادبيات  اصلي   گذارانبني  سه  علوي  بزرگ  و  هدايت   صادق

  است،  شده  چاپ  او  نبود  يكي  بود  يكي  كتاب  در  كه  را  »است  شكر  فارسي«  كوتاه  داستان

  از   پس  داستان  اين  شمارند.مي  غربي  شيوه  به  فارسي  كوتاه  داستان  نخستين  عنوان  به  عموماً

  .  رودمي شمارهب آن براي عطفي   نقطة فارسي نثرنويسي  از سال   هزار

  نثر  ة بياني  واقع،  در  و  مهم   ادبي  سند   نبود  يكي   بود  يكي  كتاب  بر   مقدمة جمالزاده  علاوه،  به

  مدرن  ادبيات  كاربرد  كه   كندمي  بيان  مؤكداً  زادهجمال   مقدمه   اين  در.  است  فارسي  معاصر 

 است.  اجتماعي  هايواقعيت  و  مسائل  انعكاس  سپس  و  عامه   فرهنگ  بازتاب  نخست

ترسبنابرا واقعيتين،  آشفتگيها، چالشيم  و  اصليها  اجتماعي  و  ترين هدف  هاي سياسي 

اساساً   كه  موضوع  اين  بررسي  ميان،  اين  در  است.  بوده  خود  آثار  عمده  در  جمالزاده 

اجتماعي موضعات  يا  موضوع  كدام  جامعه  و  مردم  محوريت  با  خود  آثار  در    –جمالزاده 

  د.  شووالايي برخوردار مي همّيتاز ا ت،بررسي كرده اسسياسي را بيشتر 

شكر   «فارسي  عناوين  با  جمالزاده  داستاني  اثر  دو  بررسي  براي  بود  تلاشي  حاضر  مقالة 

به ايران را  نوعي يك جامعه    است» و «رجل سياسي». جمالزاده در اين دو داستان جامعة 

شاخص كه  زده  سياست  طبقات عمدتاً  شكاف  و  خشونت  گسترده،  فساد  آن   است،   يهاي 

مي جمالزادهمعرفي  ديگر،  بياني  به  و    آشفتگي  بارها   كند.  فرهنگي  هاي  تنش  و  سياسي 

    كند.مي ترسيم را مردم  مختلف  طبقات و ناحاكم از  اعم  ايران جامعة اجتماعي

در فساد    »است  شكر  فارسي«    داستان  جمالزاده  ترسيم  به  معطوف  را  خود  اصلي  تلاش 

باره چهار شاخص اصلي كه بر   ينوده است كه در اايران آن عهد نمنهادينه شده در جامعة  

آن متمركز شده است عبارتاند از: فساد و استبداد نهادينه شده، جامعة سياست زده، شكاف  

  و گسل عميق طبقاتي و نهايتاً جدال فرهنگ وارداتي (غربي) و هويت سنّتي ايراني.  
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كه بدون رفي افرادي است  لي جمالزاده، معدر داستان دوم، يعني رجل سياسي، تمركز اص 

مسئوليت تخصصّي  عهدههيچ  را  جامعه  اقتصادي  و  سياسي  مهم  شدههاي  اين دار  در  اند. 

به عقيدة جمالزده افرادي كه حتي پايگاهباره با  ،  ندارند و صرفاً  قدرتمندي  اجتماعي  هاي 

اعمال  سندهاي سياست و  به همراه شانس و اقبال، وارد ماند و  كردههياهو خود را مطرح  

ها، به نمايندگي مردم در عرصة  ترين تخصصي در اين حوزهو بدون كوچك  قدرت شدند

هايي همچون: ورود به جمالزاده براي چنين افرادي شاخص  يابند. نهايتاًسياست دست مي

فقدان ثروت،  كسب  براي  (شايسته  سياست    عدم   سياسي،  لمپنيسم  سالاري)،مريتوكراسي 

  تشجيع  سياسي، زدگي جو«قالب  در هاتوده ناپايداري  تخصص، فقدان و سياسي  ل مسائ فهم

شمرد. در پايان، نويسندگان بر  سياسي را برمي  گريلابي  و  نادرست  سازي قهرمان  و  سياسي

يافته يافتهاساس  بسامدسنجي  نمودار  ترسيم  به  پژوهش  مذكور  هاي  داستان  دو  در  ها 

  : كردمبادرت خواهند 

  

  

  

  

 
 
 

(منبع:  »است شكر   فارسي«  داستان در مدرنيته و سنتّ  ديالكتيك بسامدسنجي .١نمودار 
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(منبع:  » سياسي رجل «  داستان در مدرنيته و سنتّ  بسامدسنجي ديالكتيك .٢نمودار 

  هاي پژوهش) يافته

  منابع 

  ها كتاب

 . تهران: نگاهجمالزاده،  محمّدعلي آثار  بررسي و نقد )،١٣٩٣اسحاقيان، جواد، (-١

 تهران: علم. جمالزاده، سيد محمّدعلي خاطرات)، ١٣٩٩افشار، ايرج و دهباشي، علي، (-٢

 ترجمة محمّد قصاع، تهران: البرز. طنز،  سلاح)، ١٤٠١اكر، جنيفر، ( -٣

 ترجمة سعيد سعيدپور، تهران: مركز.    طنز،)، ١٤٠٢پلارد، آرتور، (-٤

 .سخن: چاپ پنجم، تهران يكي بود يكي نبود،)، ١٣٨٨جمالزاده، محمدّعلي، (-٥

 تهران: مرواريد. فارسي، ادبيات در طنز  تاريخ)، ١٤٠١جوادي، حسن، (-٦

 چاپ چهارم، تهران: ناهيد.   تراژدي، و  طنز)، ١٤٠٢خرمشاهي، بهاءالدين، ( -٧

 ساده، تهران: سروش.  زبان  به  پردازي )، طنز١٣٩٦سليماني، محسن، (-٨

 تهران: مهاجر.  ايران، ادبيات رد طنز )، مجموعه١٣٩٥شفيعي، مجيد، (-٩

 تهران: سخن. مشروطه،  ادبيات )، ١٤٠١نيا، باقر، (صدري- ١٠

١١ -) فرزين،   احمد،آل  جلال   و  زادهجمال  محمّدعلي  آثار  بر   شرحي)،  ١٤٠١طالبي، 

 تهران: نگاه. 

نعمت- ١٢ (  فاضلي،  امير،  مقدم،  هاشمي  و    عاميانة  طنزآميز  متون  بررسي)،  ١٣٩٣االله 

 علم. ان: تهر ايراني،
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 ترجمة سهيل سمي، تهران: ققنوس. طنز، باب در)، ١٤٠٢كريچلي، سايمون، (-١٣

 ترجمة محمود فرجامي، تهران: ني. طنز، فلسفة)، ١٤٠١ماريال، جان، (- ١٤

 تهران: سخن.  ايران، داستاني ادبيات  تاريخ)، ١٤٠٠ميرعابديني، حسن، (- ١٥

رئاليستي    هاي داستان  مقايسة  و  لتحلي  در  نو   روشي )،  ١٤٠٠نوري شمسي، هادي، (-١٦

تهران:   ،)دريا»  و  «پيرمرد  و   نبود»  يكي  بود،  «يكي  هاي داستان  به  رويكردي  با(

 انديشمندان.

 
  مقالات 

و-١ ناهيد   رئاليسم  ادبي  مكتب  بررسي  و  «نقد  ،)١٤٠٠(  اله،جان  مطهر،كريمي  اكبرزاده، 

  نامة پژوهش  »،)»مردگيله«  و  »است  شكر  فارسي«   هايداستان  براساس(  ايران  در  انتقادي

 . ٢٧- ٥١):  ١٠(٢١انساني،   علوم  هايبرنامه و متون انتقادي

٢-) ابوالفضل،  رمضاني،  و  محمّد  «واكاوي ١٣٩٦پاشايي،   آثار  در  رئاليسم  هايمؤلفّه  )، 

 .  ١٧- ٣٨:  ٢٣٥، شمارة ٧٠فارسي، سال   ادب و احمد»، زبانآل  و زادهجمال  داستاني

 ايران؛  سياسي  توسعه در  طنز  ، «جايگاه)١٣٩٨( ري، محمدّرضا،شيهد زاده، فاطمه ونجف-٣

»، جامعه شناسي سياسي  ١٣٨٤  تا  ١٣٧٦  از  آقاگل  ماهنامه  جلد  روي  طرح  محتواي  تحليل

 .  ١٨٣- ٢٢٠: ٣، شمارة  ٣انقلاب اسلامي، سال  

  يكي «  هايعنوان  تطبيقي  -تحليلي  )، «مقايسه ١٣٩٣معرفت، شهره و عباسي، حبيب االله، ( -٤

:  ١٥، شمارة  ٤تيمور»،  لسان مبين، سال    محمود  »الاولي  الوثبه«و  جمالزاده  »نبود  يكي  بود

١٠١-١٢٠. 

و  معصومه؛  زاده،موسي-٥ مريم    تطبيقي   «بررسي  ،)١٣٩٩(  رامين،  نژاد،صادقي  محمّدزاده، 

،  )انگليسي  -فارسي(  تطبيقي  ادبيات  جستارنامه  عطار»،  هايمثنوي  در  طنزآفريني  شگردهاي

   .٣٥-٥٤: ١٣ارة ، شم ٤سال 



و  آبادي،موسي-٦   با   مبارزه  هايجلوه  تطبيقي  «بررسي   ،)١٣٩٧(   مهدي،  نوروز،  رضا 

  ملك   و  شمال   نسيم  اشعار :  موردي  مطالعه(  مشروطه  انقلاب  در   روس  و  انگليس  استعمار

  ار به الشعراي

٨٢ ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ،٨دورة  دبيات تطبيقي،جستارنامة ا|


